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الهــی! در ایــن درگاه ما نیازمند روزی باشــیم 
که قطره‌ای از شــراب محبت بر دل ما ریزی 
تــا کــه مــا را بــر آب و آتــش برهــم آمیزی.

    » خواجه عبدالله انصاری«                                
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اولیــن دانه‌هــای بــرف کــه سقوطشــان را آغــاز کننــد، دســت‌های 
گــرم امیــد بــه شــکفتن، شــانه‌های لــرزان درخــت را در آغــوش 
خــود پنــاه می‌دهنــد. درخــت غمــزدة برگهــای از دســت داده، بــه 
ــتان  ــد. زمس ــخت نمی‌دان ــتان را س ــای در راه زمس ــاور جوانه‌ه ب
ــاخه‌هایش را  ــی‌رود و ش ــتقبال م ــه اس ــرمایش ب ــة س ــا هم را ب
ــی  ــان خوش ــرما پای ــة س ــد. قص ــرف می‌کن ــای ب ــان دانه‌ه میزب
ــب‌‌های  ــدی ش ــه از بلن ــد ن ــد قصه‌ان ــه بل ــاخه‌هایی ک دارد. ش
ســرد می‌ترســند نــه از نبــودن برگهایــی کــه یکــی یکــی قتــل 
ــه درهــم  ــک تن ــد ی ــد قصه‌ان ــه بل ــام شــده‌اند. شــاخه‌هایی ک ع
ــاه  ــبهای دی م ــدی ش ــد. از بلن ــی را دوام می‌آورن ــده تاریک پیچی
ــوز  ــد و هن ــن" را دوام می‌آورن ــدان "بهم ــد، یخبن ــور می‌کنن عب

زمســتان تمــام نشــده ســاز بهــار شــدن کــوک می‌کننــد. 
 زمســتان بهــار در راه مانــده اســت. زمســتان قــدم بــه قــدم بهــار 
می‌شــود. بایــد درخــت‌وار بــه ریشــه‌ها، بــه آغــوش گــرم خــاک، 
بــه شــاخه‌ها حتــی بــه جوانه‌هــای مقــدر اعتمــاد داشــت. بایــد 
بلــد قصــه بــود. قصــة بهــار شــدن. بایــد از خــون تمــام برگهــای 
از دســت رفتــة زمســتان تنــة تنومنــد ریشــه‌های یــک درخــت 

بهــاری را ســاخت.
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اگه خالق جهان داستانها 
هستی، اگه با حس و 

حالت به کلمه‌ها زندگی 
می‌دی. اگه زیبایی‌های این 
دنیا را در قاب خاطره ثبت 

می‌کنی. 
جای تو کنار ما خالیه!
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کمی هوا...
پانکو....

چهارشنبه سوری ...
من واقعا درخت نیستم....
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کمی هوا
یک دانه سیب

و خوشه‌های ریخته گندم
تمام قضایای زندگی سه مجهولی

میان حادثه‌ی شوم یک تکرار 
اسیر حس نبودن، به گریه خندیدن

و به اندازه‌ی خمیازه‌ی جهان کسل بودن
و جاده‌ها به عشق رسیدن رفت و برگشت‌ اند

ولی تمام فاصله‌ها به عشق می‌خندند

شهلا علیه‌پور
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی 
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پانکو
می‌شود فلج بود و با چشم دوید

مثل ماشین‌ها
که پشت کرده‌اند به جاده

و سیگار می‌کشند
یا مثل خانه‌هایی

که از بس ندیده‌اند جز خودی
می‌شود مثل قاب چهره‌ای داشت

تا رنج 
که تعبید شده‌است به لب‌هام

دود شود
یا دودی شوم مثل ماهی

و با ناشری که بشقاب است
نرم کند دست و پنجه 

اما چه فایده؟
استخوان‌هام زده‌اند بیرون

و این سگ که نشسته باز در من
دارد مثل سیگار 

مثل این شعر
از جاده از قاب می‌زند خاکی

تا یکیی‌کی 
رانندگان را بفهماند  
ماشین وسیله نیست

 پویان فرمانبر 
کارشناسی جامعه‌شناسی
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چهارشنبه‌سوری
صدای انفجاری گوش کر کن

هرآنچه هست را زیر و زبر کن
صدای انفجار خانمانسوز 

اگر مردی جان من خطر کن
بیا و از محل ما گذر کن

به ناگه سوت ممتد، بوم، فیس، بنگ
صدای فحش مردم ناهماهنگ
تن دیوار زخم از بمب دستی 

بسیج مردمی در حد یک هنگ
محله گشته عین جبهه جنگ

تمام شیشه‌های خانه لرزید 
همان لحظه که نارنجک ترکید

دو سه تا بچه در حال فرارند
حسابی خاله جان طفلی! هراسید

خدا را شکر اعظم هیچ نشنید
بله امشب شب چهارشنبه سوری است

شب سنگین تمرین صبوری است
فضای آسمان شهر پردود

بمان خانه ! که یک امر ضروری است
خلاصه وضعمان امشب یه جوری‌ست

مواد احتراقی کرد نشتی
درون منزل آقای دشتی

صدای آمبولانس، آتش‌نشانی
محله دست نیروهای گشتی

دم عیدی ببین چه سرگذشتی
ولی یادش بخیر در دوره ما

یک تکه چوب بود و دارت و لولا
و مهدی پشت دیوار کل‌حیدر

یک ضربه می‌زد و من به تماشا
خدایی کر نمی‌کرد گوشها را

خدا رحمت کند ننه یداله
چقدر پرشور با ما می‌شد همراه

سر شب آتشی می‌کرد روشن
کسی که می‌پرید می‌گفت ماشاله

خودش هم می‌پرید از روش گهگاه
                                                               عباس کریمی   
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من واقعا درخت نیستم
اما

اگر حق ندارم بگویم افسوس
دست کم می‌توانم

از دست‌های کاغذی‌ام
قایقی بسازم

و آهسته
به فرزندانم بگویم:

کم کنید صدای موسیقی را
می‌خواهم برایتان

صدای غرق شدن دربیاورم

تخلیص: حسین صفا
مجموعه شعر نرگس
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حدیث حسن تو و داستان عشق مرا           
                                                     هزار لیلی و مجنون بر آن نیفزاید

غرق می‌شوم ...
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»در سیاه چاله‏ای عمیق فرو می‏رفتی«
چشــم‏هایم کابــوس زده، زودتــر از آفتــاب بــه روی 
ــن  ــروز آخری ــاق بازمی‏شــوند. ام ــک ات ــام تاری ابه
فرصــت آســمان اســت. قلــب مضطربــم تحمــل 
ــر  ــم اگ ــروز ه ــدارد. ام ــمان را ن ــی آس بلاتکلیف
ــده  ــم تنی ــای در ه ــه‏لای غبار‏ه ــک‏هایش لاب اش

اســیر شــوند، وعــده‏ی امســالمان هــم ...
ــی.  ــس می‏کش ــدم. آرام نف ــم‏هایم را می‏بن چش
دلــم خــوش اســت بــه همیــن آرامــش خــش‏دار 
کــه از درون ریه‏هــای از هــم پاشــیده‏ات، ســیاهی 
اتــاق را فتــح می‏کنــد. بــه خــود زنی‏هــای قلبــم 
ــد می‏شــوم و  ــم بلن ــم، از جای ــادت می‏کن ــه ع ک
ــو را  ــی رادی ــای صبحگاه ــه خبر‏ه ــرای صبحان ب

ــذارم. ــز می‏گ روی می
»صدایــی کــه مــی شــنوید علامت وضعیــت قرمز 

است...«
زیرزمیــن خانه‏مــان را آمــاده کــرده بــودی بــرای 
چنــد ســاعت زندگــی مــن. ســفارش کــرده بودی 
وقتــی وضعیــت قرمــز شــد، مثــل مردمــان دیگــر 
ــار  ــروم، کن ــا ب ــر پله‌ه ــک زی ــه‏ی تاری ــه دخم ب
پنجره‏هــا نمانــم و قرمــز شــدن ناگهانی آســمان را 
تماشــا نکنم. آن روز‏ها همیشــه منتظر بــودم رادیو 
اعــام خطر کنــد تــا در نمناکی ســنگر زیرزمینی‏ 
ام، چشــم‏هایم را ببنــدم و ببینــم هــر دومــان کنار 
ــده  ــی، خمی ــق خاک ــودال عمی ــک گ ــم در ی ه
ــدای  ــم و ص ــر‏هایمان را گرفته‏ای ــته‏ایم و س نشس

ــنایی  ــر روش ــان را زی ــم بودنم ــا ه ــای ب خنده‌ه
خطر‏هایــی کــه از بــالای ســرمان می‏گــذرد، 
پنهــان می‌کنیــم. همیشــه منتظــر وضعیت‏هــای 
قرمــز بــودم تــا در همهمــه‌ی پدافندهــا احســاس 

کنــم چقــدر کنــار تــو هســتم.
»هــوای امــروز تهــران در مــرز هشــدار اســت. بــه 
ــوی  ــی و ری ــاران قلب ــودکان و بیم ــالمندان، ک س

ــوند.« ــارج نش ــه خ ــود از خان ــه می‏ش توصی
نفس‏هایــت از شــنیدن خبــر اوج می‏گیرنــد. 
رادیــو را خامــوش می‏کنــم. کنــار تختــت دو زانــو 
می‏نشــینم. خیــره می‏شــوم بــه چشــم‏هایت 
کــه پــر از حــرف شــده‏اند. بــرای مــن کــه تفاوتــی 
نــدارد قرارمــان کجــا باشــد. مثل همیشــه امامزاده 
یــا مثــل ســال‏هایی کــه آســمان لــج کــرده زیــر 
همیــن ســقف امــا تــو امســال قــرارت بــا کــس 
آنقــدر  می‌شــود  ماهــی  یــک  دیگری‌ســت 
ــا قلبــم کــه آخــر  ــد ب چشــمانت کلنجــار رفته‌ان
ــان را  ــد از بیســت ســال قرارم راضــی شــده‌ام بع
ــن  ــودی ای ــم را کــه راضــی کرده‌ب ــم. دل بهــم بزن

ــردی. ــم راضــی می‌ک ــی را ه ــمان لعنت آس
بــه نگهبــان ســاختمان می‏ســپارم تــا برگشــتن 
ــه  ــد یــک تن ــد. بای ــو ســر بزن ــه ت ــب ب مــن مرت
ــال.  ــرار امس ــر ق ــرم س ــت را بب ــته‌ی دل خواس
ــانی ات  ــرق را روی پیش ــرب ع ــای مضط قطره‏ه
ــا  ــیر کپســول اکســیژن را ت ــم و ش ــاک می‏کن پ
انتهــا آزاد می‏گــذارم. عقربــه‏ در ابتــدای منطقــه‏ی 

                             نگین جوزدانی
   کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
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ســبز اســت و ایــن فرصتــی اســت بــرای مــن کــه 
ــه برگــردم.  ــه خان ــر ب دســت پ

ــم  ــه آســمان التمــاس می‌کن ــاه اســت ب ــک م ی
ــان  ــان ســقف خانه‌م ــر هم ــرارت زی ــا ق ــارد ت نب
خــاک بخــورد، حــالا خــودم راهی قــرارت شــده‌ام. 
ــم را  ــمان گلوی ــذارم آس ــه می‌گ ــم را در کوچ پای
می‌گیــرد طلبــکار اســت حــق دارد. امــا نمی‌دانــد 
ــم  ــی می‏شــوند زبان ــو وقتــی طوفان چشــم‏های ت
ــر  ــر زی ــی اگ ــم می‏کند.حت ــش را گ دســت و پای
ــم یکــی یکــی خــم شــوند.  ــم دنده‏های ــراه دل اک
بــا آن کــه بغــض بــا ذرات ســنگین هــوا نقشــه‏ی 
قتــل نفس‏هایــم را کشیده‏اســت. دســت‏هایم 
ــرم را  ــم، س ــت می‏کن ــو‏ام مش ــب پالت را در جی
فــرو می‏کنــم دریقــه‏ام. خــودم را یــک تنــه جلــو 

می‏انــدازم. 
ــه  ــان ک ــه آســفالت خشــک خیاب ــم ب  زل می‏زن
ترک‏هــای لبــش بــه آســمان التمــاس می‏کنــد. 
ــه زمیــن کوبیــده می‏شــوند.  ــم محکــم ب گام‏های
آنقــدر کــه صدایشــان در امتــداد ســتون فقراتــم 
منعکــس می‏شــود. ناآرامــی ات ناخواســته راهی‏ام 
ــه در  ــی ک ــا اکراه ــم ب ــا نمی‏دان ــت ام ــرده اس ک

ــم؟! ــد چــه کن ــان می‏کن خــودم طغی
روی آخریــن صندلــی اتوبــوس، گوشــه‏ی گوشــه، 
خــودم را رهــا می‏کنــم. همیشــه دلهــره منــزوی‏ام 
می‏کنــد. بایــد نرســیده بــه محــل دیدار‏هایمــان 

دلــم را قانــع کنــم. بایــد...
بــا آن کــه دیوار‏هــای خانــه بهانــه‏ی تــو را 
می‏گرفتنــد امــا همیشــه مراعــات دل تنگی‏هــای 
مــرا می‏کردنــد؛ راضــی بودنــد بــه روایتــی چنــد 
پــاره از دیــدن تــو، از زبــان هیجــان‏زده‏ی مــن کــه 
ــودن را گــم می‏کــرد.  ــو ب زمــان حــوادث کنــار ت
همیشــه فرصت کــم بــود و زود باید برمی‏گشــتی. 
ــی  ــودی می‌گفت ــر کرده‌ب ــه قه ــا خان آن ســالها ب
گلدانهــا مأمــوران مــن هســتند بــرای آنکــه اســیر 
و مانــدگارت کننــد. بعدها برای داشــتن نفســهای 

نصــف و نیمــه‌ات تمامشــان را اخــراج کــردم.
ــد  ــه روی گنب ــان رو ب ــدی. قرارم ــه نمی‌آم خان
ــلیمی‏ها  ــتادم. اس ــود. می‏ایس ــی کاری‏اش ب کاش
ــیاهی  ــل در س ــک دور کام ــه ی ــان ک و گل‌هایش
چشــمانم می‏زدنــد، تــو ســر می‏رســیدی. زیــارت 
انبــوه حرف‏هــای  در  و  می‏کردیــم  کوتاهــی 
ناگفتــه‏ی چنــد ماهــه، خودمــان را در پیــچ وتــاب 
ــی  ــدار و رنگ ــای گل ــم می‏کردیم.پارچه‌ه ــازار گ ب
را زیــر و رو می‌کــردی و قصه‌هــا می‌بافتــی از 
بانویــی کــه آنهــا را بــر تــن می‌کنــد همــان بانویی 
کــه وقتــی وضعیــت قرمــز می‌شــد، از پنجــره بــه 
قرمــزی آســمان خیــره می‌شــد، انــار قرارمــان که 
ــه دل  ــت در تکی ــرک برمی‌داش ــتهایت ت در دس
تنگی‏هایمــان را زمیــن می‏گذاشــتیم و نــگاه مــان 
ــا بالاتریــن خشــت ســقف بــه درازا می‏کشــید.  ت
نزدیــک مقتــل تعزیه‏خوان‏هــا بــوی خــون هنــوز 
ــی از  ــیدیم. خال ــق می‏کش ــس عمی ــد. نف می‏آم
ــون  ــر از خ ــای پ ــا نفس‏ه ــدم و ب ــه می‏آم گلای
ــرار زمســتانهایمان اگــر  ــاروت برمی‏گشــتم. ق و ب
ــا  ــا جابه‌ج ــم عملیات‌ه ــدا در تقوی ــبهای یل ش
ــار  ــرار چه ــه ق ــا ن ــود. ام ــو ب ــد ت ــد تول نمی‌ش
ــا  ــدم ت ــود، جــان می‌کن ــدا ب فصلمــان، شــب یل

ــه درآورم. ــاره نبودنــت را از تنــم ب دوب
ــنگینی‌اش  ــر س ــم را زی ــی‌ات دل ــم امانت »حج
ــر آن در  ــم ه ــاس می‌کن ــت احس ــرده اس ــه ک ل

ــد.« ــم ش ــل خواه ــوس ح ــر اتوب ــی پی صندل
زیــر چــادر ســفیدم پنهــان می‏شــوم و بــا شــتاب 
خــود را بــه داخــل هــل می‏دهــم. صــدای تپــش 
ــتگاه  ــت. از ایس ــر کرده‏اس ــه‏ام را پ ــم جمجم قلب
اتوبــوس تــا اینجــا دویــده‌ام تــا فــرار کــرده باشــم 
از موجــود موهومــی کــه ســایه بــه ســایه پشــت 
ســرم دلــم را خالــی می‏کند. نکنــد مســافری ردم 
را گرفتــه باشــد و امانتــی‏ات را کــه بــه عمــد روی 

صندلــی اتوبــوس جــا گذاشــته‌ام بازگردانــد. 
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ــرده‌ام  ــت ک ــه در امانت ــی ک ــم از خیانت ــام تن تم
می‏لــرزد امــا دلــم قــرص اســت بــه ببخش‏هــای 
همیشــگی‏ات. جایــی هــم بایــد بــرای حاجت من 

باشــد در ایــن قــرار تــو.
گرمــای حــرم کــه می‏خــورد بــه صورتــم خیالــم 
راحــت می‏شــود. نفــس راحتــی می‏کشــم و 
جــای خالــی پیــدا می‏کنــم بــرای گذاشــتن درد 
دل‏هایــم. قلبــم کــه آرام می‏گیــرد از صــدای 
ــی  ــر کس ــوم. ه ــر می‏ش ــان پ ــه‏ی مردم زمزم
گوشــه‏ی خلوتــی بــرای خــودش دارد. یکــی 
چشــم‏هایش زیــر ســطر‏های دعــا آرام می‏لغــزد، 
یکــی بغض‏هایــش را زیــر لــب فروخــورده، یکــی 
ــدر آرزو  ــد خــدا را قســم می‏دهــد، چق ــد بلن بلن
ــم  ــدن. آرزوی ــرآورده ش ــرای ب ــا ب ــت اینج هس
نیســت.  ولــی  می‏گردانــم.  کجاست؟چشــم 
ــود  ــی می‏ش ــم خال ــه دل ــت؟! ت ــم کجاس حاجت
مگــر می‏شــود گمــش کــرده باشــم. دوبــاره خودم 
را زیــر و رو می‏کنــم. فایــده ای نــدارد. مســتاصل 
می‏شــوم از جایــم بلنــد می‏شــوم از میــان 
آدم‏هــای نشســته و گاه قامــت بســته بــرای نمــاز 
ــه‏لای  ــه لاب ــم. هیــچ جــا نیســت ن ــور می‏کن عب
کتاب‏هــای دعــا نــه در همهمــه‏ی مهر‏هــا و 
ــا خــودم آورده  ــا ب ــا کج ــار ت تســبیح‏ها. آخرین‌ب

ــوس! ــش؟! اتوب بودم
ســرم را بــالا می‏گیــرم میــان آینه‏کاری‏هــا 
ــان  ــوم، می ــه می‏ش ــزار تک ــوم، ه ــده می‏ش پراکن
ذرات نــور و تصویــر آرزوهــای دیگــران گــم 
می‏شــوم. گیــج مــی‏روم. ایــن همــه »مــن« 

روبه‏رویــم بــا هیــچ خواهشــی!؟
ــر  ــک‏هایم را زی ــینم. اش ــا می‏نش ــان ج آرام هم
ــن  ــد، آخری ــا امی ــم. ن ــا می‏ده ــم ج ورم پلک‏های
اشــک هــم کــه تســلیم می‏شــود از جایــم بلنــد 
می‏شــوم. کســی بــرای حاجتــش نقــل نــذر کرده 
اســت یکــی هــم ســهم چــادر مــن شــده اســت.

زیــر شــاخه‏های عریــان چنار‏هــای خیابــان ولــی 
ــه  ــه ب ــم ک ــرو رفته‏ای ــم ف ــان در ه عصــر آن چن
ــمرده  ــیده‏ایم و گاه ش ــت رس ــق ایس ــط مطل خ
ــا  ــم. چراغ‏ه ــور می‏کنی ــرز روز عب ــمرده از م ش
ــای  ــده‏اند. نور‏ه ــن ش ــر روش ــداد یکدیگ در امت
ــم حــل  ــی در ه ــه آرام ــز و زرد ماشــین‏ها ب قرم
می‏شــوند؛ نیــم ســاعت اســت گــره‏ی کار آســمان 

بــاز شــده اســت.
رادیــو صدایــش را مــدام قطــع و وصــل می‏کنــد 
تــا خبر‏هــای تکــراری روز، هیجــان تازه‏ای داشــته 
باشــند بــرای گــوش حوصلــه ســر رفتــه‏ی راننده.

»کلاف خیابان‏هــا بــه هــم پیچیــده اســت و 
زیــر ایــن گره‏هــای کــور زلزلــه‏ای احتمالــی 
ــرا  ــت زه ــا در بهش ــای مرده‏ه ــت و ج خفته‏اس
تنــگ شده‏اســت، اجــازه داده‌انــد در گور‏هایشــان 

تنهــا نباشــند.«
نفــس راحتــی می‏کشــم. خــوب اســت جــای تــو 
آنجــا محفــوظ اســت. می‏بینــی همــه چیــز روبــه 
ــای  ــه حلقه‏ه ــی‌ات را ب ــودم امانت ــت. خ راه اس
ضریــح امامــزاده گــره زده‏ام و برایــش بســته نقلــی 
ــز  ــت قرم ــه وضعی ــر ک ــرده‏ام: دیگ ــذر ک ــم ن ه
نمی‌شــود کــه خــودم را در آن بــه خیــال گــودال 
ــاس  ــک لب ــا ی ــد ب ــو، بای ــار ت عمیــق خاکــی کن

گلــدار از پشــت پنجــره...
انارهــا در پلاستیکشــان تقــا می‏کننــد. جایشــان 
را روی پایــم محکــم می‏کنــم نقــل آخــر را 
می‌گــذارم زیــر زبانــم ســبکی ســرم را بــه پنجــره 
تکیــه می‏دهــم. میــان قطره‏هــای آب چســبیده 
بــه شیشــه تکــرار می‏شــوم. هدیــه‏ای کــه برایــت 
ــم را می‏دهــد. ــوی خــون دل گرفتــه‏ام عجیــب ب

ــت  ــه کرده‏اس ــد گری ــد بلن ــس بلن ــمان از ب آس
قرمــز شده‏اســت. 
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خداحافظ سالار
دوباره از همان خیابان ها
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 کتــاب » خداحافــظ ســالار«، خاطــرات 
ــکر  ــردار سرلش ــر س ــوروزی همس ــه چراغ‌ن پروان
شهیدحاج‌حســین همدانــی، قافله ســالار مدافعان 
ــه زندگــی و فرازونشــیب‌های  حــرم اســت کــه ب
ایــن شــیرزن بــزرگ پرداختــه کــه از کودکــی آغاز 
ــی در ســال  ــه شــهادت ســردار همدان ــا ب و نهایت
١٣٩٤ ختــم می‌شــود. شــروع کتــاب از ســال 90 
و بحــران ســوریه و دمشــق که در آســتانه ســقوط 
ــت و  ــا بازگش ــود و ب ــاز می‌ش ــت آغ ــرار داش ق
تداعــی خاطــرات دوران کودکــی همســر شــهید 
در دهــه 40 ادامــه میی‌ابــد. ایــن کتــاب حاصــل 
44 ســاعت مصاحبــه با همســر شــهید اســت که 
نــوع روایــت داســتانی هیــچ دخــل و تصرفــی در 
ــر  ــی پ ــهید همدان ــی ش ــت. زندگ ــده اس آن نش
بــود از حادثــه، مجروحیــت، گمنامــی و کارهــای 
بزرگــی کــه ناشــناخته مانــده اســت و بخشــی از 

کتــاب بــه خاطــرات و نقــش شــهید همدانــی در 
ــاع  تاســیس ســه لشــکر ســپاه در ســال‌های دف
مقــدس، و ماموریت‌هــای متعــددی ازجملــه 
ــرم  ــاع از ح ــا دف ــا و نهایت ــور وی در آفریق حض
ــا  ــه اینه ــردازد. هم ــت)ع( در ســوریه می‌پ اهل‌بی
ــا  ــه ب در کنــار شــنیدنی‌های قصــه حــرم و مقابل
تکفیری‌هــا در کتابــی به‌عنــوان »خداحافــظ 
ســالار« جمــع شــده اســت. ایــن کتــاب بــه قلــم 
حمیــد حســام نوشــته شــده و نکته مهــم زندگی 
عاشــقانه‌ای اســت کــه ایــن شــهید بــا همســر و 

فرزندانــش داشــته اســت.



  18

»مــن بــه شــکل غم‌انگیــزی بیــژن نجدی هســتم. 
ــد  ــتم. متول ــم هس ــرد ه ــاش. گیله‌م ــد خ متول
1320. ســالی کــه جنــگ جهانــی دوم تمــام شــد. 
تحصیــات: لیسانســه ریاضــی. یــک دختــر و یک 
پســر دارم. اســم همســرم پروانــه اســت. او می‌گوید، 

ــم.« ــن می‌نویس ــرد، م ــتم را می‌گی او دس
ــر  ــز بهت ــه چی ــدی چ ــژن نج ــی بی ــرای معرف ب
ــه  ــن ب ــد م ــی می‌گوی ــودش، وقت ــای خ ازحرفه
شــکل غم‌انگیــزی بیــژن نجــدی هســتم یــا آنجــا 
ــن  ــتم. بهتری ــم هس ــرد ه ــد گیله‌م ــه می‌گوی ک
معرفــی اســت. وقــت خوانــدن داســتانهایش اغلب 
اوقــات غمــی مرطــوب بــه دل می‌نشــیند کــه این 
چند ســطر معرفــی خــودش بهترین توجیه اســت 

بــرای فهمیــدن قلــم ایــن گیله‌مــرد غمگیــن.
ــی  ــا« کتاب ــان خیابانه ــاره از هم ــاب »دوب کت
آرام و دلنشــین بــا همــان شــخصیت‌های آشــنای 
ــاب  ــن کت ــدای ای داســتان‌های نجدی‌ســت، از ابت
بــا مرتضــی ملیحــه، طاهــر و ...داســتان‌های کوتــاه 

ــم. ــی را می‌خوانی خوب

از متن کتاب؛

ــة  ــودم روی گری ــته ب ــن نوش ــه م ــود ک ــر از آن ب بلندت
چشــم‌هایش عینــک دودی زده بــود، هرگــز او را در ذهنم 
بــا عینــک دودی ندیده‌بــودم. دانه‌هــای کک و مــک کنار 
ــن  ــه م ــود ک ــتر از آن ب ــش بیش ــاغ و روی گونه‌های دم
ــه  ــرش پس‌رفت ــط س ــری تاوس ــردم، روس ــر می‌ک فک
بــود و موهــای صــاف و جوگندمــی، روی نیمــی از صــورت 
ــری‌اش را  ــاس، پی ــیاهی لب ــود. س ــش ریخته‌ب و عینک
پوشــانده‌بود،چانه ولــب پایینــش همانطــور بــود کــه من 

ــم.... ــتم بنویس می‌خواس

لیلی سلامتی
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی   
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ــت  ــتید و طبیعی‌س ــد 69 هس ــما متول  ش
ــی  ــدس مبتن ــاع مق ــما از دوران دف ــه درک ش ک
بــر روابــط خانوادگــی و اجتماعــی اســت، چقــدر 
دربــارة آن دوران بــا پدرتــان صحبــت می‌کنیــد؟

ــال  ــون در س ــن چ ــد م ــه گفتی ــور ک -  همان‌ط
69بــه دنیــا آمــدم و جنــگ در مــرداد 67 بــه پایــان 
رســید، دفــاع مقــدس را حضــوری درک نکــردم. اما 
چیزهایــی کــه از خانــواده شــنیده‌ام و یــا در تاریــخ 
خوانــده‌ام یــا از مســتندها و تصاویر تلویزیونــی دیده 
ام، ایــن هســت کــه هــر زمــان کشــوری و یــا ملتــی 
ــه  ــد، همیش ــی کن ــتقل زندگ ــه مس ــد ک اراده کن
ــت و  ــه از عدال ــانی ک ــی و کس ــای جهان ــدرت ه ق
صلــح مبتنــی بــر عدالــت لطمــه می‌بیننــد و تمایل 
ــح  ــت و صل ــمت عدال ــه س ــا ب ــان ه ــد جری ندارن
ــه هــر حرکــت اســتقلال‌طلبانه  ــد، ب حرکــت کنن
ــد الله  ــد. الحم ــورش می‌برن ــه‌ای ی و عدالت‌خواهان
ــه  ــی ک ــت هزینه‌های ــم در پرداخ ــا ه ــوادة م خان
بــرای آزادی و مســتقل زندگــی کــردن ملــت ایــران 
ــم را  ــد. مــن عموی ــوده ان لازم بوده‌اســت، ســهیم ب
ــت دادم.  ــای4 از دس ــات کرب ــگ در عملی در جن
ــف  ــای مختل ــم در عملیات‌ه ــرم ه ــوی دیگ عم
دفاع‌مقــدس دچــار جانبــازی شــدید شــدند و پدرم 
هــم همینطــور؛ یعنــی خانوادۀ مــا همگــی در دوران 
جنــگ فعــال بــوده و جانفشــانی کــرده اند و ســعی 
آنهــا ایــن بــوده کــه دیــن خــود را نســبت بــه ارزش 
هــای دینــی و میهنــی ادا کننــد. از ســویی دیگــر 
یکــی از بــرادران مــادرم نیــز از غواصانــی بودنــد کــه 
ــی  ــاع مقــدس، دشــمن حت ــات هــای دف در عملی
ــی  ــه تازگ ــد و ب ــد کن ــود او را صی ــرده ‌ب ــعی ک س
بــه دلیــل جراحــات ناشــی از دوران دفــاع مقــدس 
ــا  ــوادة م ــن در خان ــد؛ بنابرای ــی را وداع گفتن دار فان
ــا  ــت و ب ــوده اس ــرح ب ــا مط ــن بحث‌ه ــه ای همیش

ــم. ــو می‌کرده‌ای ــر گفتگ یکدیگ
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 بــا دوســتان پدرتــان در دفــاع مقــدس نیــز 
ــتید؟ در ارتباط هس

- بلــه. الحمــدلله بــا برخــی از آنهــا نــه بــه صــورت 
همیشــگی و مســتمر ولــی در ارتبــاط هســتم؛ به 
ــد  ــکر 27 محم ــدرم در لش ــتان پ ــا دوس ــژه ب وی
ــد. اگرچــه خیلــی  رســول الله کــه دورهمــی‌ دارن
توفیــق شــرکت در جمعشــان را نــدارم، ولــی بــه 

هــر حــال بــا آنهــا در ارتبــاط هســتم.
 ممکــن اســت خلاصــه بــرای مــا بگوییــد 
توصیفــات خانــواده از آن دوران چگونــه اســت؟

-همانطور که همیشــه در کلام بزرگان کشــورمان 
مطــرح شــده‌، دوران آغازیــن دهة شــصت و دوران 
دفــاع مقــدس یــک دوران اعجــاز گونه‌ بوده‌اســت. 
ــتقل  ــد، مس ــم گرفتن ــی تصمی ــه ملت ــی ک زمان
ــه  ــبت ب ــه نس ــی را ک ــد و حکومت ــی کنن زندگ
ارزش‌هــای انســانی و مردم‌ســالارانه و ارزش‌هــای 
دینــی جامعــه بی‌تفــاوت بــوده‌، ســرنگون کننــد 
و ســپس وارد جنگــی می‌شــوند کــه یــک 
ــة  ــای افراط‌گرایان ــا حرف‌ه ــه‌ای ب ــت منطق دول
پروازی‌هــای  بلنــد  و  عربــی  ناسیونالیســم 
می‌کنــد،  ســعی  واقعــی  غیــر  جاه‌طلبانــة 
منطقــه‌ای را بــه ســرزمین خــودش اضافــه کنــد 
ــی  ــا در پ ــت از اماراتی‌ه ــای نیاب ــا ادع ــی ب و حت
ــا  ــت و آمریکایی‌ه ــه‌گانه اس ــر س ــخیر جزای تس
هــم در تحریــک او نقــش داشــتند؛ به ویــژه پس از 
ماجــرای اشــغال ســفارت آمریــکا در ایــران. در این 
فضــا کــه مردمــی تحــت شــدیدترین تحریم‌هــا، 
ــی و هشــت ســاله می‌شــوند  وارد جنگــی طولان
و نزدیــک 100هــزار شــهید و تعــداد زیــادی نیــز 
جانبــاز مــی دهنــد و در نهایــت شــما می‌بینیــد 
کــه وقتــی رهبــر آن انقــاب از دنیــا مــی‌رود، پــر 
شــورانه از او بدرقــه مــی شــود. اینهــا همــه معجزه 

‌گونــه اســت. ایــن حجــم از تخریب و جان‌فشــانی 
و از دســت دادن بهتریــن جوانــان ایــن مملکــت و 
ــه نظــر مــن  ــی از رهبــر، ب ــه قدردان بعــد آن گون
اینهــا چیــزی جــز حقایــق افســانه‌گون نمی‌توانــد 

ــد. ــا داشته‌باش معن
ــت  ــمتی ازدریاف ــما قس ــاَ ش ــب قاعدت  خ
ــط  ــه رواب ــوط ب ــدس مرب ــاع مق ــان از دف هایت
ــه،  ــل مدرس ــت مث ــی اس ــای اجتماع و فضاه
ــاوت  ــا تف ــرت ی ــدر مغای ــون و .... چق تلویزی
ــگ  ــواده از جن ــه خان ــن آنچ ــود دارد بی وج
ــه  ــه ارائ ــه جامع ــی ک ــد و روایت درک کرده‌ان

می‌دهــد؟

- بــه نظــر مــن بــا حجــم وســیع جریــان هــای 
ــات، فضــای مجــازی و ....  ــانی، مکتوب اطــاع رس
ــان داد.  ــه نش ــی را وارون ــچ حقیقت ــود هی نمی‌ش
نــه کســانی کــه ســعی می‌کننــد در ایــن زمینــه 
ــز  ــری نی ــم رهب ــام معظ ــه مق ــد ک ــراق ‌کنن اغ
اخیــراً فرموده‌انــد در بیــان آنچــه در جنــگ اتفــاق 
افتــاده، بــه ســمت اغــراق گفتــن و داســتان هــای 
غیــر واقعــی پیــش نرویــد. خــود جنــگ و خــود 
حماســه‌های آن دوره آنقــدر پر شــور و افتخارآمیز 
هســت کــه نیــازی بــه اغــراق نــدارد. همچنین نه 
کســانی کــه ســعی می‌کننــد جنــگ مــا را بــی 
اهمیــت جلــوه بدهنــد یــا در تحلیل‌های وابســته 
بــه دفــاع مقــدس دچــار تفریــط می‌شــوند. 
ــد.  ــی نمی‌بندن ــه طرف ــن زمین ــم در ای ــا ه آنه
ــاع  ــه دف ــران نســبت ب ــة ای ــن جامع ــه نظــر م ب
مقــدس افتخــار می‌کنــد، قــدر رشــادت‌های 
ــن  ــدام از ای ــچ ک ــد و هی ــز می‌دان آن دوران را نی
دو جریــان توفیقــی نخواهنــد داشــت. البتــه ایــن 
را هــم بگویــم کــه تحلیل‌هــای مربــوط بــه دفــاع 
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مقــدس و مســائل مربــوط به آغــاز و پایــان آن باید 
در فضایــی آکادمیــک و علمی بررســی شــود و هر 
گونــه حرفــی در ایــن زمینــه چــه انتقــادی و چــه 
تحســین برانگیز تــا زمانی کــه در مــدار عقلانیت، 

علــم و دانــش اســت، محتــرم اســت.  
ــا  ــما ب ــا ش ــگ، آی ــروز جن ــورت ب  در ص
تجربــه ای کــه از دوران جنــگ در خانــوادۀ خود 

ــد؟ ــی کنی ــرکت م ــد، در آن ش داری

- پیــش از پاســخ مقدمــه‌ای بایــد بگویــم؛ 
فرمایشــی از امیــر مؤمنــان اســت قریــب بــه ایــن 
مضمــون کــه صلــح را تــا وقتــی کــه ارزش‌هــا فدا 
ــا  ــم. م ــح می‌ده ــگ ترجی ــه جن ــت، ب نشده‌اس
در طــول تاریــخ نیــز اثبــات کرده‌ایــم کــه ملــت 
ــگ چــون از شــیر  ــی هســتیم و از جن صلح‌طلب
ــم و اســتقبال کــردن از جنــگ  ــده می‌گریزی درن
چیــز خوبــی نیســت. مــا حتــی در دفــاع مقــدس 
نیــز آنچنــان کــه از نامش پیداســت، دفــاع کردیم. 
امــام خمینــی و حضرت آیــت الله خامنــه ای بارها 
ــاز کــردن هیــچ  ــا اهــل آغ ــد کــه م اعــام کردن
ــرار باشــد، کســی  ــی اگــر ق جنگــی نیســتیم ول
بــه مــا تجــاوز کنــد بــا تمــام قــدرت در مقابلــش 
می‌ایســتیم. در چنیــن وضعیتــی اگــر قــرار 
باشــد جنگــی بــه مــا تحمیــل شــود و ارزش‌هــای 
مردم‌ســالارانه انســانی و میهنــی مــا را مــورد 
هجــوم قــرار دهــد، قطعــاً وظیفــة هر فردی ســت 
تــا حــدی کــه می‌توانــد و بــا رعایــت اولویــت هــا 
بــه دفــاع از کشــورش بپــردازد و مــن از ایــن امــر 

ــتثنی نیستم. مس
ــدس  ــاع مق ــه دف ــما الان ک ــر ش ــه نظ  ب
ــته  ــاد بس ــت راه جه ــان رسیده‌اس ــه پای ب

شده‌اســت؟

- بــه هیــچ عنــوان بــه نظــر مــن راه جهاد نــه تنها 
بســته نشــده بلکــه گســترده‌تر و ســخت تــر هــم 
شده‌اســت. امــروز جهــاد واقعــی جهاد بــرای تولید 
علــم و نهضــت نرم‌افــزاری اســت. تولیــد علــم بــه 
ویــژه انســانی آن هــم از نــوع بومــی بــرای ارتقــای 
کارآمــدی نیــاز سیاســی و بــرای گســترش علــوم 
انســانی در سرتاســر کشــور بــرای علم‌محــور 
کــردن فعالیــت هــای کشــور جهــاد واقعی اســت 
کــه ایــن روزهــا ییــش از هــر چیــز بــه آن احتیاج 
داریــم. البتــه در گوشــه کنــار بــاب جهــاد ســخت 
هــم همچنان باز اســت و آنگونه نیســت کــه از آن 
هــم بــه طــور کلــی فــارغ شده‌باشــیم؛ امــا جهــاد 
واقعــی، جهــاد علمــی و زندگــی انســانی مبتنــی 
بــر رعایــت حقــوق انســان هــای دیگــر به ســمت 

کارآمــدی و پیشــرفت اســت.

 چرا رشتة حقوق را انتخاب کردید؟

ــه داشــتم و  ــه فلســفه علاق ــدازه ب ــی ات ــن ب - م
حتــی ممکــن بــود کــه رشــتة فلســفه را انتخــاب 
ــا مشــورت هایــی کــه انجــام  کنــم؛ ولــی بعــد ب
ــفۀ  ــب فلس ــفه را در قال ــح دادم فلس ــد، ترجی ش
حقــوق پیگیــری کنــم و گرایــش حقــوق عمومی 
را هــم از جهــت صبغــه فلســفی گســترده‌ای کــه 
دارد انتخــاب کــردم. بــه همیــن خاطــر علاقه‌مند 
هســتم در مباحــث کلــی و انتزاعــی مطالعــه کنم 
و دقــت نظــر داشــته باشــم و از دانــش فلســفی 
ــودم  ــور خ ــت کش ــود وضعی ــرای بهب ــودم ب خ

اســتفاده کنــم.
 بــه عبارتــی اکــر رتبــه کنکــور شــما خــوب 
نمی‌شــد ممکــن بــود فلســفه را انتخــاب کنید؟

- مــن وقتــی تصمیــم گرفتــم کــه رشــتۀ حقــوق 
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را انتخــاب کنــم، قبــل از کنکــور بــود و بایــد رتبة 
ــن  ــود ای ــرار ب ــر ق ــردم و اگ ــی کســب می‌ک خوب
ــردم  ــاش می‌ک ــدر ت ــاً اینق ــد، حتم ــاق نیفت اتف
تــا موفــق شــوم و پشــت رتبــۀ بــد را بــه خــاک 

لم. بما
ــتید  ــتید و می‌توانس ــهمیه داش ــما س  ش
ــی  ــه خوب ــهمیه آزاد رتب ــه در س ــدون آن ک ب
ــرای  ــد. چــرا ب ــد، حقــوق بخوانی کســب کنی

ــد؟ ــاش کردی ــر ت ــه برت ــب رتب کس

- مــن فکــر می‌کنــم حتــی اگــر امــکان ایــن را 
ــد تمــام  ــم، بای دارم کــه از ســهمیه اســتفاده کن
تلاشــم را بکنــم. ســهمیه امکانــی قانونــی اســت 
ــرای افــرادی کــه پدرشــان را در دفــاع مقــدس  ب
از دســت داده‌انــد یــا رنج‌هــا و مــرارت هــای 
باقی‌مانــده از آن دوران را تحمــل می‌کننــد و هدف 
ــرادی کــه در کنکــور  آن بوده‌اســت کــه تمــام اف
ــت  ــت رقاب ــک نقطــه ثاب ــد از ی شــرکت می‌کنن
را آغــاز کننــد. ســهمیه هــا بــه خانــوادۀ شــهدا و 
ایثارگــران کمــک می‌کنــد تــا در موقعیــت برابری 
بــا دیگــران قــرار بگیرنــد؛ بنابرایــن اگرچــه مــن با 
اصــل حمایــت از آنهــا موافق هســتم، اما احســاس 
ــه عنــوان یــک شــهروند وظیفــه دارم  می‌کنــم ب
تــاش کنــم تــا اگــر می‌توانــم بــدون اســتفاده از 
ســهمیه در رقابــت برابــر قــرار بگیــرم و خــدا نیــز 
بــه مــن کمــک کــرد. ولــی تــا وقتــی کــه ایــن 
ــا وجــود  ــن خانواده‌ه ــت از ای ــرای حمای ــون ب قان
ــه  ــم. گرچ ــع می‌دان ــتفاده از آن را بلامان دارد، اس
ــردن  ــدا ک ــرای پی ــانه ب ــی کارشناس ــاب بررس ب
بهتریــن روش بــرای حمایــت از خانــواده ایثارگران 
مفتــوح اســت و می‌شــود از نظــر کارشناســان در 
ایــن بــاره اســتفاده کــرد. البتــه ســهمیه جداگانــه 

و یــا امکانــات خــاص بــه صــورت هــای مختلــف 
ــه در  ــف جامع ــار مختل ــا و اقش ــروه ه ــرای گ ب
صــورت هــای مختلــف برقــرار اســت و آنهــا هــم 
بایــد مــورد بازنگری قــرار بگیــرد. فرزنــدان اعضای 
ــدان وکلا در  ــی، فرزن ــی در جابجای ــت علم هیئ
انتخــاب شــهر، مربیــان و ... اقشــاری هســتند کــه 
امکانــات خــاص دارنــد و آنهــا هــم بایــد بازنگــری 

شــوند.
بحث‌هــای  فرصــت  اینجــا  البتــه   
کارشناســی نیســت ولــی اگــر شــما نقــدی به 
ایــن شــیوه حمایــت داشته‌باشــید چیســت؟ 
ــة  ــک مجل ــأله در ی ــن مس ــان ای ــم بی - نمی‌دان
ــر  ــن اگ ــا م ــت، ام ــح اس ــدر صحی ــی چق عموم
ــا  ــه ب ــهروند باتوج ــک ش ــوان ی ــه عن ــم ب بخواه
آنچــه در اطرافــم مشــاهده می‌کنــم پیشــنهادی 
بدهــم ایــن اســت کــه دولــت جمهــوری اســامی 
تســهیلاتی بــرای ایــن خانواده‌هــا بــرای اســتفاده 
ــک  ــای کم ــا و کلاس‌‌ه ــاب ه ــین کت از مدرس
آموزشــی و  آزمــون هــای آزمایشــی فراهــم کنــد 
و یــا برقــراری یارانه‌هــای مالــی در ایــن راســتا تــا 
اصــل وجــود ســهمیه بــه ایــن نحــو کــه گاهــی 
ــای  ــواده ه ــه خان ــود ک ــب می‌ش ــات موج اوق
ایثارگــران مــورد بــی مهــری قــرار بگیرنــد، وجــود 
ــاز  ــه ب ــم ک ــد می‌کن ــه تأکی نداشــته باشــد. البت
ــانه دارد و  ــی‌های کارشناس ــه بررس ــاز ب ــم نی ه
مــن خیلــی بــر ایــن نظــر اصــرار نــدارم، امــا فکــر 
می‌کنــم بــا ایــن شــیوه حمایــت موفــق تر اســت 
و اثــر و جلــوۀ بیرونــی آن بــرای قشــرهای مختلف 
جامعــه و رســانه‌ها مثبــت تــر و وجیــه تــر باشــد. 
ــن  ــون ای ــه قان ــی ک ــا زمان ــال ت ــر ح ــه ه ــا ب ام
اســت، اســتفاده از آن بــدون اشــکال اســت و بــه 
نظــر مــن برخــی نقدهــا در مــورد اصــل حمایــت 
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از ایــن خانواده‌هــا همــه ‌جانبه‌نگرانــه و منصفانــه 
نیســت.

ــه  ــر اینک ــه خاط ــده ب ــال ش ــه ح ــا ب  ت
ــورد  ــه بازخ ــتید، از جامع ــاز هس ــد جانب فرزن

ــد؟ ــدی ببینی ب
ــاز  ــد جانب ــه فرزن ــودم از اینک ــون خ ــن چ - م
ــک  ــم و آن را ی ــار می‌کن ــیار افتخ ــتم، بس هس
ــم،  ــودم می‌دان ــی خ ــان در زندگ ــۀ درخش نقط
هیــچ وقــت احســاس نکــردم کــه دیگــران چنین 
ــم  ــردم ه ــوم م ــند و از عم ــته باش ــدی داش قص
بازخــورد مثبــت دریافــت کــرده‌ام. البته نمی‌شــود 
انــکار کــرد که در جامعه همیشــه افرادی هســتند 
کــه بــه خاطراینکــه دچــار تبلیغات ســوء  شــدند 
ــن  ــا ای ــمنی ب ــوی دش ــه هرنح ــان ب ــا خودش ی
مســایل دارنــد ســعی می‌کننــد رفتارهــای منفــی 
داشــته باشــند. ولــی ما اینقــدر محکم و بــا اعتماد 
ــوادۀ خــود افتخــار  ــه خان ــه نفــس هســتیم و ب ب

ــم. ــت ندهی ــه آن اهمی ــه ب ــم ک می‌کنی
 بــه نظــر شــما چــه چیــزی باعــث 
شده‌اســت کــه عــده‌ای تصــور درســتی از آن 

نداشته‌باشــند؟ دوران 
- بــه نظــر مــن ایــن امــر عوامــل مختلفــی دارد. 
یکــی رســانه‌هایی کــه بــا تبلیغــات ســوء ســعی 
می‌کننــد از عــدم کار رســانه‌ای و تبلیغــی ما ســوء 
اســتفاده کننــد و ذهن‌هــا را بــه ســمت خودشــان 
جلــب کننــد و بــه نحــوی هدایــت ذهــن انجــام 
دهنــد و آنهــا را بــه ســمت چیزهایــی کــه واقعیت 
نــدارد، ســوق دهنــد. از طرفی گاهــی برخوردهای 
ــاط  ــته‌ایم ارتب ــت و نتوانس ــت نبوده‌اس ــا درس م
درســتی بــا جامعــه برقــرار کنیــم و گاهــی اوقــات 
ــدون  ــران و ب ــوادۀ ایثارگ ــم خان ــه اس ــرادی ب اف
رضایــت آنهــا خواســته‌اند ســهم خواهــی کننــد 
و بــه اســم ایــن خانواده‌هــا شــیوة فکــر و ســبک 
ــد  ــل کرده‌ان ــران تحمی ــه دیگ ــی خــود را ب زندگ

کــه باعــث ایجــاد برخوردهــای منفــی شده‌اســت. 
در حالــی کــه اگــر شــهدا و جانبــازان بــه ســمت 
ــتقلال  ــان و اس ــه از کشورش ــد ک ــن راه رفته‌ان ای
میهنشــان دفــاع کننــد، بــه دنبــال ایــن نبوده‌انــد 
کــه نــوع خاصــی از طریقــه را بــه جامعــه تحمیل 

. کنند
 بــه دانشــجویانی که شــرایط مشــابه شــما 

را دارنــد چــه توصیــه‌ای داریــد؟
-مــن در حــدی نیســتم کــه توصیــه کنــم. مــن 
یــک دانشــجو هســتم و بــه عنــوان یــک دانشــجو 
می‌توانــم پیشــنهادهای برادرانــة خــود را نســبت 
ــنهاد  ــن پیش ــم. مهم‌تری ــه کن ــتان ارائ ــه دوس ب
ــق و  ــد علای ــعی کنی ــه س ــت ک ــن اس ــن ای م
ــیوه‌های  ــق ش ــان را از طری ــتعدادهای خودت اس
علمــی و مشــاوره‌ بــا افــرادی کــه در ایــن زمینــه 
ــید و  ــوب بشناس ــد خ ــر و توانمندن ــب نظ صاح
بعــد در جهــت شــکوفا کــردن آنهــا بــا تمــام قــوا 
حرکــت کنیــد و در برابــر ناملایمــات و ســختی‌ها 
مقاومــت کنیــد و شــک نکنیــد کــه پایــان شــب 

ســیه ســپید اســت.
 حرف آخر؟

ــادآوری می‌کنــم:  ــار دو نکتــه را ی ــرای آخریــن ب - ب
اول اینکــه از نشــرۀی شــما تشــکر مــی کنــم کــه بــه 
مــن اجــازه دادنــد از ایــن طریــق بــا مجموعۀ شــاهد 
و ایثارگــر و چــه بســا کل دانشــگاه صحبتــی داشــته 
باشــم و نکتــه دوم اینکه خانــواده ایثارگــر بــودن از روز 
نخســت انقــاب تا آینــده و تــا ابد نقطه‌ای ســفید در 
کارنامــه ماســت و امیــدوارم همه مــا قــدر آن را بدانیم 
و بــه آن افتخــار کنیــم و بدانیــم کــه خانــوادۀ ایثارگر 
بــودن افتخاری‌ســت کــه بــه آســانی نصیــب کســی 

نمی‌شــود و ایــن مایــة شــرف و افتخــار ماســت.  
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- تشکیل جلسه ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر
- دیدار با خانواده شهید غلامحسین خدابنده

- جشن چهلمین سال پیروزی انقلاب  و هفتمین گردهمایی جامعه شاهد و ایثارگر
- دیدار با خانواده شهدا و کاشت نهال به مناسبت روز درختکاری 

- ​بزرگداشت مقام شهدا​ و عطرافشانی مزار شهدای گمنام
- دیدار با خانواده شهید محمود بدیعی

-  برگزاری کلاسهای مهارت آموزی
- برگزاری کلاسهای تقویت بنیه علمی

- سومین جشنواره آموزشی و پژوهشی جایزه ملی ایثار 
- برگزاری کلاسهای تقویتی هدفمند

- کسب مقام سوم انفرادی رشته تکواندو
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 در زمســتان 1397، جلســات شــماره هــای 309 
و 310 ســتاد دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر برگــزار 
شــد. در ایــن جلســات 142پرونــده مــورد بررســی 
قــرار گرفــت و در خصــوص پرونــده هــای 79 
ــجوی  ــی ،57 دانش ــع کارشناس ــجوی مقط دانش
مقطــع کارشناســی ارشــد و 6 دانشــجوی مقطــع 
دکتــری تصمیــم گیــری شــد. همچنیــن در ایــن 
ــب  ــه تصوی ــی ب ــه آموزش ــک مصوب ــات ی جلس

رســید.  

روز دوشــنبه ســوم دی 1397، جمعی از مسئولان 
ــر  ــئول دفت ــی مس ــا بحرین ــاج آق ــگاه ح دانش
مطالعــات فرهنگــی نهــاد رهبــری پردیــس فنــی 
و مهندســی شــهید عباســپور، حــاج آقــا صاحــب 
الامــری معــاون نهــاد رهبــری در پردیــس فنــی و 
مهندســی شــهید عباســپور، آقــای الهــی رئیــس 
آمــوزش عالــی بنیــاد شــهید تهــران بــزرگ، خانم 
رحیمــی مدیــر امــور شــاهد و ایثارگــر دانشــگاه، 
ــی  ــئول فرهنگ ــناس مس ــیرازیها کارش ــم ش خان
مدیریــت امــور شــاهد و ایثارگــر دانشــگاه، خانــم 
مصطفــوی کارشــناس امــور ایثارگــران در پردیس 
ــی  ــت فرهنگ ــده مدیری ــپور )نماین ــهید عباس ش
پردیــس فنــی و مهندســی شــهید عباســپور بــا 
ــدار  ــده دی ــین خدابن ــهید غلامحس ــواده ش خان

نمودنــد.
ــت آب  ــگاه صنع ــر دانش ــده، کارگ ــهید خدابن ش
و بــرق )پردیــس فنــی و مهندســی شــهید 
عباســپور( متولــد 1328/2/7 در لواســان در تاریــخ 
ــا شــب  ــور مصــادف ب 1359/10/18 در کرخــه ن
شــهادت امــام حســن علیــه الســام، بــه هنــگام 

دیدار با خانواده شهید غلامحسین خدابنده تشکیل جلسه ستاد شاهد و ایثارگر
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توزیــع غــذا، مــورد اصابــت خمپــاره قــرار گرفــت 
ــل آمــد. ــه درجــه رفیــع شــهادت نائ و ب

در ایــن دیــدار همســر شــهید در خصــوص ویژگی 
های شــخصیتی ایشــان اظهار داشــت:

 ... او بــا بچــه هــا خــوش رفتار بــود و همــواره روی 
ایــن موضــوع کــه بچــه هــا در راه الله پیــش بروند 
تأکیــد داشــت و ما از لحــاظ دخل و خــرج زندگی 
ــه  مشــکلی نداشــتیم. ایشــان علاقــه شــدیدی ب
ــه اهــواز  ــه جبهــه داشــت، 12 روز اول ب رفتــن ب
رفــت و بعــد بــه تهــران آمــد و 15 روز تعلیــم دید 
و دوبــاره بــه اهــواز برگشــت و پــس از 44 روز خبر 

شــهادت ایشــان بــه مــا رســید.
در پایــان ایــن دیــدار لوح ســپاس معــاون فرهنگی 
و اجتماعــی دانشــگاه توســط خانم رحیمــی مدیر 
امــور شــاهد و ایثارگر دانشــگاه شــهید بهشــتی به 

همســر ایشــان تقدیم شد. 

جشــن چهلمیــن ســال پیــروزی انقلاب اســامی 
و هفتمیــن گردهمایــی جامعــه شــاهد و ایثارگــر 
دانشــگاه در روز دوشــنبه 29 بهمــن مــاه با حضور 
ــگاه  ــس دانش ــدوق رئی ــن ص ــید حس ــر س دکت
شــهید بهشــتی ، دکتــر واعظــی معــاون فرهنگی 
والمســلمین  حجت‌الاســام‌   ، اجتماعــی  و 
ــام  ــی مق ــاد نمایندگ ــئول نه ــی مس ــور ذهب پ
ــتی،  ــهید بهش ــگاه ش ــری در دانش ــم رهب معظ
حجت‌الاسلام‌والمســلمین کاویانــی راد معــاون 
فرهنگــی و آموزشــی بنیــاد شــهید و امــور 
ــی و  ــاون فرهنگ ــه‌‌ای مع ــای نورچ ــران، آق ایثارگ
ــی  ــوزش عال ــس آم ــی رئی ــای اله ــی، آق آموزش

ــزرگ،  ــران ب ــران ته ــور ایثارگ ــاد شــهید و ام بنی
ــاهد و  ــور ش ــر ام ــی مدی ــم رحیم ــرکار خان س
ایثارگــر و جمعــی از اعضــای هیئت‌رئیســه، 
اعضــای هیئت‌علمــی، کارکنــان و جمــع کثیــری 

ــد. ــزار ش ــگاه برگ ــجویان دانش از دانش
دکتــر صــدوق رئیس دانشــگاه شــهید بهشــتی در 
ســخنانی بــا تبریــک چهلمیــن ســالگرد پیــروزی 
انقــاب اســامی؛ اقامــه نمــاز عیــد فطــر ســال 
ــهید  ــت ش ــه امام ــه ب ــای قیطری 1357 در تپه‌ه
ــز  ــس ‌از آن و نی ــی پ ــح و راهپیمای ــت‌الله مفت آی
رویــداد 17 شــهریور 57 را یکــی از نقــاط عطــف 
نهضــت مــردم ایــران علیــه رژیــم پهلوی دانســت.

 ایشــان درادامــه بــا تحلیــل فضــای حاکــم 
برجهــان و بررســی تحــولات در ســال‌های پیــش 
از انقــاب اســامی گفــت: دو دیــدگاه کمونیســم 
و سوسیالیســم دیدگاه‌هــای حاکــم و قالــب 
ــر  ــود کــه اثــرات عمیقــی ب برجهــان آن روزگار ب
حکومت‌هــا و دولت‌هــا گــذارده بــود، غــرب 
ــا  ــرق ب ــکا و ش ــده آمری ــری ایالات‌متح ــه رهب ب
مرکزیــت شــوروی، جهــان را بــه دو بلــوک عمــده 
تقســیم کــرده بودنــد. جنگ ســرد و دســتیابی دو 
ابرقــدرت بــه بمــب هســته‌ای منجــر بــه تقســیم 
کشــورهای جهــان ‌بیــن ایــن دو اردوگاه شــد. هــر 
دو ایــن جریان‌هــا متکــی بــر خــدا زدایــی بــود و 
بــر ایــن بــاور بودنــد کــه بــدون اتــکا بــه مذهــب و 

ــکیل داد. ــت تش ــوان حکوم ــی، می‌ت وح
ــی  ــی و اجتماع ــاون فرهنگ ــی مع ــر واعظ دکت
ــا طــرح دو پرســش  دانشــگاه ســخنان خــود را ب
آغــار نمــود. ایشــان در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه 
»چــرا در ســال 57 انقــاب در ایــران شــکل گرفت 
و نــه ماننــد دوره‌هــای قبــل نهضــت و جنبــش؟« 
ــد  ــی مانن  ـاجتماع ــای سیاســی  ــت ه ــه فعالی ب

نهضــت تنباکــو و نهضــت هــای ملــی شــدن 

جشن چهلمین سال پیروزی انقلاب  و 
هفتمین گردهمایی جامعه شاهد و ایثارگر



صنعــت نفــت و مشــروطه اشــاره مــی کنــد کــه 
هیچکــدام برخــاف ســال 1357 منجــر بــه 
انقــاب و تغییــر رژیم نشــدند. امــا در ســال 1357 

حرکــت مــردم منجــر بــه انقــاب شــد.
برشــمردن  بــا  ادامــه  در  ایشــان 
ــوی و قاجــار اظهــار  ــم پهل تفاوت‌هــای بیــن رژی
داشــت: رژیــم قاجــار در ظاهــر تــاش داشــت تــا 
بــه هنجارهــا و ارزش‌هــای اخلاقــی و دینــی مردم 
پایبنــد باشــد، اما رژیــم پهلوی بــا اقداماتــی مانند 
ــش  ــاری و گرای ــج بی‌بندوب کشــف حجــاب، تروی
ــه ســمت فرهنــگ غــرب باورهــا و ارزش‌هــای  ب
ــتگی  ــید؛ وابس ــش کش ــه چال ــردم را ب ــی م دین
ــگان دیگــر وجــه تمایــز  ــه بیگان رژیــم پهلــوی ب

ــود. ــم ب ــن دو رژی ای

معــاون فرهنگــی و اجتماعــی بــا مطــرح کــردن 
ــا  ــکا ب ــمنی آمری ــه دش ــه »ریش ــؤال ک ــن س ای
ایــران چیســت؟« بیــان داشــت: آمریــکا بــه دنبال 
ســیطره بــر دنیاســت درحالی‌کــه یکــی از اهــداف 
ــلط  ــیدن تس ــش کش ــه چال ــامی ب ــاب اس انق
ــران،  ــامی ای ــاب اس ــود. انق ــرب ب ــگ غ فرهن
بــت ابرقدرتــی آمریــکا را در دنیــا شکســت ایــن 
انقــاب اگــر بتوانــد بــه ارزش‌هــا و اهــداف خــود 
برســد نه‌تنهــا الگویــی بــرای کشــورهای اســامی 
خواهــد بود بلکــه الگویــی برای تمام مســتضعفان 
و ســتمدیدگان دنیــا خواهد شــد. ما ممکن اســت 
بــا آمریــکا بــر ســر مســائل جزئــی مذاکــره کنیــم 
امــا معاملــه نخواهیــم کرد و بــر ارزش‌هــای انقلاب 

اســامی ایــران پایبنــد خواهیــم بــود.
در ایــن مراســم از جامعــه شــاهد و ایثارگــر برتــر 
و همچنیــن اعضــای هیات علمــی آزاده  دانشــگاه 
شــهید بهشــتی )بــه مناســبت ســالروز بازگشــت 
آزادگان بــه میهــن( تقدیــر بــه عمــل آمــد. اجرای 
ــی" از  ــا قربان ــط "علیرض ــده توس ــیقی زن موس
دانش‌آموختــگان دانشــگاه شــهید بهشــتی و 
خواننــده ارکســتر ملــی جمهــوری اســامی ایران 
ــی توســط گــروه کــر  و اجــرای ســرودهای انقلاب
ــب آهنــگ و  دانشــگاه شهیدبهشــتی؛ مســابقه ل
پرســش و پاســخ هــای فــان از دیگــر بخش‌هــای 

ایــن مراســم بــود.
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 بــه مناســبت هفتــه منابــع طبیعــی و روز 
ــت  ــرت مدیری ــرآن و عت ــون ق ــکاری کان درخت
ــا همــکاری مدیریــت امــور شــاهد  فرهنگــی ب
و ایثارگــر بــه منــزل 4 خانــواده شــهید جهــت 
ــدار و  ــا دی ــا آنه ــت و ب ــال مراجع ــت نه کاش

ــد. ــو نمودن گفتگ

مراســم عــرض ارادت و پاسداشــت مقــام شــهدا 
ــه مناســبت روز شــهید و گرامیداشــت ۲۲  ) ب
ــا حضــور اعضــای هیــات رئیســه  اســفندماه( ب
ــنبه  ــگاهی روز دوش ــه دانش ــگاه و جامع دانش
97/۱۲/20 بعــداز نمــاز ظهــر و عصــر در مقبره 

الشــهدای گمنــام دانشــگاه برگــزار شــد.
ــر  ــهیدان دکت ــاد ش ــه ی ــم ب ــه مراس در ادام
بهشــتی ، دکتــر شــهریاری و شــهدای دانشــگاه 
شــهید بهشــتی کاشــت نهــال مقابل دانشــکده 
معاونــت  و  ریاســت  حــوزه   ، ای  هســته 

ــد. ــام ش ــی انج ــی و اجتماع فرهنگ

دیدار با خانواده شهدا و کاشت نهال به 
مناسبت روز درختکاری 

​بزرگداشت مقام شهدا​ و عطرافشانی مزار 
شهدای گمنام
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روز چهارشــنبه 22 اســفند 1397 به مناســبت 
روز شــهید جمعــی از مســئولان دانشــگاه؛ حاج 
آقــا صدیقــی معــاون نهاد رهبــری در دانشــگاه، 
دکتــر علــی اکبــری اســتاد مشــاور دانشــجویان 
شــاهد و ایثارگــر دانشــکده مهندســی و علــوم 
کامپیوتــر، آقــای الهــی رئیــس آمــوزش عالــی 
بنیــاد شــهید تهــران بــزرگ و خانــم رحیمــی 
ــا  ــگاه ب ــر دانش ــاهد و ایثارگ ــور ش ــر ام مدی
خانــواده شــهید محمــود بدیعــی دیــدار 

ــد. نمودن
ــرداد  ــم خ ــی در پانزده ــود بدیع ــهید محم ش
1341 در نطنــز متولــد شــد و در ســال 1364 
در رشــته مهندســی کامپیوتــر دانشــگاه شــهید 
بهشــتی پذیرفتــه شــد و در تاریــخ 1365/1/31 
در عملیــات والفجــر 8 در منطقــه فــاو بــه 

شــهادت رســید.
ــل  ــه نق ــهید ب ــی ش ــای اخلاق ــی ه از ویژگ
ــاز  ــودن در نم ــرکت نم ــه ش ــد ب ــرادر تقی از ب
ــه  ــر ب ــه واف ــه و علاق ــاز جمع ــت و نم جماع
ــن  ــت؛ همچنی ــهدا )ع( اس ــید الش ــه س روض
ــگام کار  ــژه هن ــه وی ــال ب ــه ح ــان در هم ایش
ــکلی در  ــر گاه مش ــود و ه ــو ب ــا وض ــرد ب و نب

ــدن دو  ــس از خوان ــد، پ ــی آم ــش م کارش پی
رکعــت نمــاز از درگاه ایــزد منــان مــدد جویــی 
مــی کــرد و مبلــغ و رابــط بیــن مســاجد بــود. 
ایشــان بــا بــالا گرفتــن درگیــری های اســرائیل 
بــا لبنــان و درخواســت اعــزام نیــرو بــه جنــوب 
لبنــان و ســوریه، بــا اولیــن گــروه هــای اعزامی 
بــه ســوریه عزیمــت نمــود و مــدت چهــار مــاه 
در جــوار حــرم مطهــر حضــرت زینــب )ع( در 

ــود. خدمــت ســپاه ب
ــت  ــپاس معاون ــوح س ــدار ل ــن دی ــان ای در پای
ــی دانشــگاه توســط حــاج  فرهنگــی و اجتماع
آقــا صدیقــی، معــاون نهــاد نمایندگــی در 
ــم  ــهید تقدی ــادر ش ــه م ــتی، ب ــگاه بهش دانش

ــد. ش

در نیمســال اول 98-97 کلاسهای آموزش مقدماتی 
زبــان فرانســه و آلمانــی مجموعــا بــا تعــداد 10 نفــر  

ــزار گردید. برگ

 دیدار با خانواده شهید محمود بدیعی

تعداد دانشجویان 
شرکت کننده 

مقطع عنوان کلاس 
آموزشی

8 نفر کارشناسی کلاس فرانسه 
مقدماتی

2 نفر کارشناسی کلاس آلمانی 
مقدماتی

   برگزاری کلاسهای مهارت آموزی
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تقویتــی  اول 98-97کلاســهای  نیمســال  ر  د
ــهید  ــر دردانشــگاه ش ــاهد و ایثارگ دانشــجویان ش
بهشــتی و پردیــس شــهید عباســپور در نیمســال 
اول)98-97( ، مجموعــا بــا تعــداد  64 کلاس و  110 

ــد.  و ــزار ش ــجو برگ دانش

ســومین جشــنواره آموزشــی تحصیلی جایــزه ملی 
ایثار،بــه منظــور شناســایی و تجلیل از دانشــجویان 
ــای  ــه ه ــارکت وزارتخان ــا مش ــال 97 ب ــق س موف
ــان  ــت و درم ــاوری و بهداش ــات فن ــوم تحقیق عل
وآمــوزش پزشــکی و بنیاد شــهید و امــور ایثارگران 
در اســفند  مــاه ســال 97 برگــزار گردید.بــه دنبــال 
ارســال دســتورالعمل شــرکت در جشــنواره از طرف 

وزارتخانــه، اطــاع رســانی بــه دانشــجویان واجــد 
ــام وبررســی  شــرایط انجــام شــد، پــس از ثبــت ن
ســوابق ایثارگری و علمی دانشــجویان ، اســامی 11 
نفــر از دانشــجویان برگزیــده بــه تفکیــک مقطــع و 
گــروه آزمایشــی، بــه دبیرخانــه منطقــه یک جهت 
ــجویان  ــر از دانش ــد و دو نف ــام گردی ــی اع بررس
مقاطــع دکتــری و ارشــد حائــز رتبــه منطقــه ای 

گردیدند.

ــع ضعــف  ــه علمــی و رف ــت بنی ــه منظــور تقوی ب
تحصیلی دانشجویان ورودی   97 مقطع کارشناسی  
ــی  ــد در دروس ریاض ــی هدفمن ــهای تقویت کلاس

،فیزیــک و اصــول حســابداری برگــزار شــد.

ــی  ــجوی کارشناس ــی  دانش ــن رضای ــای محس آق
ارشــد رشــته  تربیت بدنی دانشــگاه شــهید بهشتی 
در مســابقات داانشــجویی رشــته تکوانــدو )پومســه( 

کشــوری مقــام ســوم انفــرادی را کســب نمــود.
تیــم بهشــتی نیــز با همراهــی علــی رفیعــی و پرهام 

ایمانــی بــه مقــام دوم تمــی دســت یافت.
سومین جشنواره آموزشی پژوهشی 

جایزه ملی ایثار

برگزاری کلاسهای تقویت بنیه علمی

برگزاری کلاسهای تقویتی  هدفمند

کسب مقام سوم انفرادی رشته تکواندو

تعداد 
مدرسان

تعداد 
دانشجویان 
شرکت کننده

تعداد 
کلاس مقطع

34 نفر
)2 نفر  
شاهد(

94 50 کارشناسی
16 14 ارشد

110 64 جمع
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فرازی از وصیت نامه شهید 
خدایا همیشه ما را از زنده دلان قرار ده و نگذار غفلت و گرایش به حیات 
دنیا دلمان را بمیراند چون غفلت، انسان را از مقام رفیع انسانیت، به مراحل 
پست حیوانیت سوق می دهد. در زندگی به قرآن و ائمه و دعا متصل شوید. 
خدایا، ایمان به من ده تا بتوانم از تمام تعلقات مادی ببرم و به دیگر دوستان 

شهیدم بپیوندم.

 متولد: 1346/1/28، آبادان 
 رشته : پذیرش در رشته زبان فرانسه دانشگاه شهید بهشتی   

شهادت : 1367/3/23، عملیات بیت المقدس 7 
آرامگاه: شیراز ، بهشت زهرا ، ردیف 3، شماره 1

شهید محمدرضا   ابول پور مفرد 
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شهید ابول پورمفرد 1/28 /1346 در خانواده ای 
مذهبی در شهر آبادان به دنیا آمد .دوران دبستان 
را با موفقیت به پایان رساند . سال اول راهنمایی 
بود که مبارزات انقلاب اسلامی شروع شد با سن 
کمی که داشت در تظاهرات شرکت می کرد و در 
شعار نویسی با انقلابیون همراه بود و به دفعات 

گروهکها معترض او شدند.
او فردی فعال ،با ایمان و با محبت بود و دوست 
داشت به همه کمک کند. در سال 1358که در 
آبادان سیل جاری شد برای کمک به سیل زدگان 
از هیچ کمکی دریغ نمی کرد، در حال تحصیل در 
مقطع سوم راهنمایی بود که جنگ تحمیلی شروع 
شد و خانواده اش از آبادان به شیراز آمدند. ولی از 
همان اول جنگ دوست داشت که به جبهه برود 
. فعالیت اجتماعی خود را در شیراز از مسجد باقر 
آباد آغاز کرد و عضو گروه مقاومت مسجد شد. 
در این مسجد با جدیت فعالیت می کرد و در 
پاسداری شبانه از شهر، رفع مشکلات مسجد و... 
موفق بود. پس از اخذ مدرک دیپلم ،در رشته زبان 
فرانسه دانشگاه شهید بهشتی تهران قبول شد. ولی 
جبهه را رها نکرد .در عملیات کربلای 5، والفجر 
1 ، بیت المقدس5 و چند عملیات دیگر شرکت 
داشت و در گردان امام مهدی )عج( لشکر 19 
فجر، جز خط شکنان گردان بود . سه بار زخمی 
شد و در آخرین عملیات )بیت المقدس( 7 خرداد 
ماه سال 1367 به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 

آرامگاه  شهید
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